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سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.
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 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 

 همه او را «آقــا معلم» صدا 
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مى زدنــد. علتش 30ســال م

علم آمــوزى بــه كــودكان 
ايران زمين بود. البته هنوز هم 
خود را يك معلم مى دانست، 
اين را در يك جمله به فردى 
ديگر گفته بود كــه: « فقط 
مرگ مى تواند يــك معلم را از طالبان 
علم جدا كنــد.» رفتــارش هم مؤيد 
همين جمله بود و ســعى داشت تا در 
مشكلاتى كه براى ديگران رخ مى دهد، 
راه درست را نشان بدهد و با پادرميانى 
ريشه اختلافات را بخشــكاند و اجازه 
ندهد كار بيخ پيدا كند. اما نمى دانست 
هميــن مشكل گشــايى بى ضابطــه 
مى توانــد پــاى او را بــه دادســراى 
رسيدگى به جرائم رايانه اى مشهد باز 

كند.
مرد ميان ســال از مدت هــا قبل در 
يك گروه تلگرانى عضو شــده بود. هر 
چند خودخواســته نبود و بدون اجازه 
عضوش كرده بودند، اما نمى خواست 
دل دعوت كننده را بشــكند، ازاين رو 
به فعاليتــش در اين گــروه تلگرامى 
ادامه مى داد. از پيام هــا و مطالبى كه 
مى گذاشت مشــخص بود كه به فكر 
اصلاح ديگران اســت و دست دوستى 
به سمت همه دراز مى كرد تا جايى كه 
به عنوان يك ناجى در گروه شــناخته 
مى شــد و مرجع تمام دعواهاى ميان 
افراد گروه بود. ارتباطــش با ديگران 
آن قدر خوب بود كه عده اى براى حل 
مشكلات شخصى شــان به سراغش 
مى آمدند.ايــن روند ادامه داشــت تا 
اينكه يكى از اعضاى ناشناس، پيامى 
در گروه گذاشــت و تقاضاى كمك از 
ديگر اعضــا كرد. تعــدادى از افراد به 
همراه «آقا معلم» بــراى كمك به اين 

عضو بى قرار شــدند و بــه يارى اش 
شــتافتند. اما اين كمك ها مؤثر واقع 
نشد و كسى نتوانست مشكل اين عضو 
ناشناس را حل كند ولى در ادامه براى 
افرادى كه به كمك اين فرد ناشــناس 
شتافته بودند، پيامكى هايى مبنى بر 
برداشــت غيرمجاز از حساب هايشان 
ارسال شد و آن ها را شوكه كرد.  براى 
آقا معلم  نيز چندين پيامك برداشت 
از حساب به مبلغ 3ميليون و 500هزار 

تومان رسيد. 

 اعلام شکایت از عضو ناشناس

او براى شكايت از فردى كه حسابش را 
خالى كرده بود به دادسراى رسيدگى 
به جرائم رايانه اى مشــهد رفت و پس 
از تشــكيل پرونــده به پليــس فتاى 

خراسان رضوى معرفى شد.
ايــن معلم بازنشســته بــا حضور در 
پليس فتا از عامل برداشت غيرمجاز از 
حسابش شكايت كرد. او در تحقيقات 
ابتدايى پرونده در برگه ثبت اظهارات، 
آنچه به برداشت غيرمجاز از حسابش 
منجر شده بود را اين گونه تشريح كرد: 
« در يك گروه تلگرامى عضو هستم كه 
يكى از اعضاى ناشناس گروه پيامى را 
منتشر كرد و مدعى شد كه دانش آموز 
است و قصد دارد از يك سايت تعدادى 
سؤال به مبلغ 1000تومان بخرد. اما 
كارت بانكــى اش خالى اســت و رمز 
دوم هم ندارد. از اين رو از ســاير اعضا 
خواســت تا با مراجعه بــه لينكى كه 
اعلام كرده بود اين خريــد را برايش 
انجام دهند. من هم كــه خودم معلم 
رياضى بــودم به نوعى مى خواســتم 
ايــن دانش آموز را كمــك كنم، روى 
لينك اعلام شده كليك كردم و به يك 
صفحه پرداخت هدايت شدم. هنگامى 

كه اطلاعــات حســابم را وارد كردم، 
اين صفحــه خطا داد و خريــد انجام 
نشــد. موضوع را به همان دانش آموز 
اعلام كردم و همه چيز تمام شــد. اما 
ساعتى بعد با چندين پيامك برداشت 
غيرمجاز از حســابم  رو به رو و تقريبا 
متوجه تله فيشينگ شدم. براى اينكه 
بيشتر ضرر نكنم به بانك رفتم كه اتفاقا 
بين راه تصادف هم كردم.»البته تنها 
اين فرد در دام پهن شده گرفتار نشده 
بود و تعدادى ديگر از اعضاى گروه نيز 
مبالغى را از دست داده بودند تا جايى 
كه با اضافه شــدن تعداد شاكيان، به 
دستور ســرهنگ جهانشيرى، رئيس 
پليس فتاى خراسان رضوى، مأموران 
دايره عمليات ويژه پليس فتا مأموريت 
ويژه اى را براى شناسايى عاملان اين 

كلاهبردارى آغاز كردند.

 یک خطای پرتکرار

در ادامــه رئيس پليس فتاى اســتان 

اعلام كرد تا كنون افــراد زياد ديگرى 
نيز با عناوين مشــابه براى خريد هاى 
اينترنتى از قبيل مقالــه ، پايان نامه ، 
سؤالات كنكور، شارژ ارزان قيمت و يا 
فعال شدن نرم افزارهاى پيشنهادى، 
فريب خورده و بــر روى اين لينك ها 
به ويژه در شــبكه اجتماعــى تلگرام 
كليك كرده و با وارد شــدن به درگاه 
جعلى اطلاعات حساب بانكى خود را 
در اختيار فرد يــا افراد كلاهبردار قرار 

داده اند.
طبق گفته جهانشيرى، با انجام اقدامات 
كارشناسى بر روى اين كلاهبردارى ها 
مشخص شد كه در بيشتر اين پرونده ها، 
شاكيان اصلا از وجود درگاه هاى جعلى 
بانكى (فيشينگ) اطلاعى نداشته اند. 
اين مقام انتظامى در هشدارى به كاربران 
ينترنت به ويژه شبكه هاى مجازى  ا
توصيه كرد پيش از هرگونه واريز وجهى 
به لينك ارسالى مراقب فيشر ها باشند 
او درباره شناسايى درگاه هاى پرداخت 

اصلى بيان كرد: رؤيت https در نوار 
ــالاى صفحه سمت چپ به  آدرس ب
عنوان اولين اقدام امنيتى درخور توجه 
مى باشد كه s انتهايى مبين امنيت و 
رمز نگارى اطلاعات بين كاربر و سرور 
مى باشد. همچنين وجود دامنه ir در 
نوار آدرس، نشانگر وجود سرور در داخل 
نتها توصيه مى كنيم  ايران است.در ا
پس از چك كردن تمام مراحل اعلام 
شده در ابتدا يكى از اطلاعات كارت، 
نظير رمز دوم ، تاريخ اعتبار سنجى و 
ا به صــورت تعمدى  ر نقضا يا تاريخ ا
اشتباه وارد نمايند، در صورتى كه خطا 
ده شد مشخصا  درســت تشخيص دا
اين درگاه اصلى است زيرا از اطلاعات 
كارت فقط بانك عامل آگاهى دارد و 
در صورتى كه نتواند اشتباه را تشخيص 
ــاه پرداخت  دهــد مطمئنا ايــن درگ
جعلى است و از وارد كردن اطلاعات 
 كنيد..واقعى كارت بانكى خود خــوددارى

كلاهبردارى دانش آموز از معلم رياضى
بررسی پرونده دیگری از تله فیشینگ که حساب اعضای یک گروه تلگرامی را خالی کرد

کوتاه تر از حادثه

کودک گیلانی قربانی جدید متادون

صدا و ســيما- يك كودك دوساله در 
كوچصفهــان اســتان گيــلان از روى 
كنجــكاوى و  نيزغفلــت والدين مقدارى 
از شربت متادون كه در دســترس بود را 
مى خورد. متأســفانه با وجود رســاندن 
كودك بــه مراكز درمانــى او جان خود را 
از دست مى دهد. اين اولين بار نيست كه 
يك كودك به علــت مصرف متادون جان 

مى بازد.

مرگ ۱۴زندانی بر اثر مصرف نان 
مسموم

خبرگزارى پليس- دولت تاجيكستان 
براى انتقال 128زندانى از شــهر خجند و 
استورشن به زندان هاى شهرهاى دوشنبه 
و نارك در جنوب اين كشــور، از 3خودرو 
اســتفاده كرد. در نزديكى شهر دوشنبه، 
يكى از زندانيان 3عدد نان را بين 16 زندانى 
تقســيم كرد و پس از گذشت نيم ساعت 
اين 16 نفر دچار حالت تهوع و ســرگيجه 
شده و بيهوش شدند. پزشكان تنها موفق 
به نجات دو نفر از آن ها شــدند. دادستانى 
تاجيكستان اعلام كرد كه اين نان به دليل 
نگهدارى نامناسب به نوعى  كپك   سمى 

آلوده بوده است.

افزایش ۸۳ درصدی غرق شدگی ها

ميزان- در دو ماهه نخســت سال جارى 
227 نفر بر اثر غرق شــدگى جان خود را از 
دســت دادند، اين رقم در مقايسه با مدت 
مشابه ســال قبل كه آمار تلفات 124 نفر 
بود، 83.1 درصد افزايش داشــته است. از 
كل تلفات غرق شــدگى دو ماهه امســال، 
109 نفر در رودخانه ها، 6 نفر در دريا (يك 
نفر محدوده مجاز و 5 نفر خارج طرح)، 20 
نفر در استخر هاى كشــاورزى، 12 نفر در 
كانال ها، 10 نفر در استخر هاى شنا، 8 نفر در 
درياچه مصنوعى و سد، 8 نفر در چاه، 5 نفر 
در حوض و حوضچه و 5 نفر در درياچه هاى 
طبيعى جان  باخته اند. 44 نفر نيز در ساير 
مكان هاى آبى جان خود را از دست داده اند.

 کشف یک تن مواد مخدر در ایرانشهر

مهر- مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر 
شهرســتان ايرانشــهر با به دست آوردن 
اخبــار و اطلاعاتــى مبنــى بــر فعاليت 
مشــكوك يك باند قاچــاق مواد مخدر، 
موفق به شناســايى مخفيگاه قاچاقچيان 
در يكى از مناطق حاشــيه شهر ايرانشهر 
شــدند. در اين عمليات 2نفر دســتگير و 
593 كيلوگرم ترياك، 513 كيلو و 300 گرم 
حشــيش و يك كيلوگرم هروئين كشف 
و يك دســتگاه خودرو زانتيــا نيز توقيف 

شد. 

 راه و بیراه 

 چندى پيــش حميدرضا 
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كريم، مديــركل تعزيرات 
حكومتى خراسان رضوى از 
فعاليت گشت ويژه تعزيرات 
در ايام دهه كرامت خبر داد. 
گشــتى كه با حضــور در 
مكان هــاى تــردد زائران، 
تخلفات صنوف را بررسى و با 
متخلفان احتمالى برخورد مى كند.  
در همين راســتا چندروز پيش تيم 
گشــت ســيار تعزيــرات حكومتى 
خـراسان رضـــوى بــا هدايـــت 
قاضى جليلى، طرحى را در بوســتان 
كوهســنگى اجرا كردند كه منجر به 
پلمــب يــك پيتزافروشــى شــد.

روز گذشته نيز تيم گشت تعزيرات با 
حضور در پايانه مســافربرى مشهد، 
بازديد سرزده اى از غرفه هاى مستقر 
در ايــن پايانه انجــام داد.در ابتداى 

بازديد، قاضى جليلى، رئيس گشــت 
ســيار تعزيرات حكومتى خراســان  
رضوى، به يك ســوپرماركت بزرگ 
مراجعه كرد و با حجم گسترده اى از 
تخلفات اعم از گران فروشى، فروش 
محصولات غيربهداشــتى، كشــف 
انبوهــى از كالاهــاى تاريخ مصرف 
گذشــته و... روبه رو شد.بررسى هاى 
مقام قضايى نشان دهنده آن بود كه 
مدت زيادى از بازرســى نمايندگان 
بهداشــت از ايــن واحــد متخلف 
مى گذرد، چــرا كه وجــود تخلفات 
گســترده بهداشــتى، حتــى بدون 

بازرســى هاى فنى نيز مشهود بود.با 
اعلام موضــوع و حضــور ديرهنگام 
كارشناسان بهداشتى در محل تمام 
محصولات تاريخ مصرف گذشــته و 
غيربهداشــتى جمع آورى شد. براى 
متصدى اين فروشــگاه نيــز پرونده 

تعزيراتى تشكيل شد.

 ساندویچ های گران

يكى ديگر از غرفه ها كه مورد بازديد 
قرار گرفت، يك واحد اغذيه فروشى 
بود. مكانى كه بايد محلى براى آرامش 
مسافران خســته از ســفر باشد. اما 

گران فروشــى محــرز و درج نكردن 
قيمت ها در كنار مشكلات بهداشتى، 
قطعا خستگى مسافران را دو چندان 
مى كرد. براى اين واحــد صنفى نيز 

پرونده تخلف تعزيراتى تشكيل شد.

 گران فروشی در اندازه کوچک

مكان بعــدى نيز يك ســوپرماركت 
بود اما بر خــلاف واحــد قبلى، اين 
سوپرماركت بســيار كوچك و نقلى 
بود. طى بررســى هاى صورت گرفته 
مشخص شــد كه اين واحد كوچك 
صنفى با گران فروشى اداره مى شود 

كه براى متصدى آن نيز پرونده تخلف 
تشكيل شد.

 بررسی ها ادامه دارد

قاضى جليلى، رئيس گشــت ســيار 
تعزيرات حكومتى خراسان رضوى با 
اشــاره به اينكه، گشت ويژه تعزيرات 
تا پايان دهه كرامــت همچنان فعال 
اســت، اعلام كرد: تمام مكان هايى 
كه زائران در آنجــا رفت و آمد دارند، 
به ويژه در اطراف حــرم مطهر، جزو 
اين طرح مى باشد و از اين اماكن  در 

همين روزها بازديد خواهد  شد. 

پايانه مسافربرى،مقصد دوم تعزيرات 
بازدید سرزده از واحدهای صنفی پایانه مسافربری به تشکیل چند پرونده  تخلف منجر شد

 اینفوگرافی

 محتوای ایـن اینفوگـرافی بـا همکاری کارشناسان  آتش نشانی مشهد  تهیه شده است 

پافشارى براى بدبختى
  مدام پايش را تــكان مى داد. به 

ی
ور

شاب
 نی

ن
تی

گوشــه اى خيره شــده بــود و م
هيچ چيــز نمى گفت. بــا ورود 
كارشــناس اجتماعى كلانترى 
38مشــهد به داخل اتاق از روى 
صندلى بلند شــد و بعد از مكثى 
كوتاه مجدد نشست. او كه منتظر 
كســى بود تــا حرف هــاى فروخــورده 
چندســاله اش را بشــنود به محض اينكه 
كارشــناس پليس علت حضــورش را در 

كلانترى جويا شد شروع به درد دل كرد.
«كاش هيچ وقت نديده بودمش. آن موقع 
نوجوانى خام بودم و غرق در رؤيا و خيال 
واهى. او به من ابراز علاقــه مى كرد و بعد 
از مدتى هم بــه خواســتگارى ام آمد. از 
خوشحالى در پوست خودم نمى گنجيدم. 
مادرم خوشــحال بود اما پــدرم كه فكر 
نمى كرد كســى خلاف حرفش عمل كند 
وقتى با پافشارى ام روبه رو شد بعد از يك 
جرو بحث مفصل با مادرم مرا به گوشه اى 
كشــيد و گفت: «دختر جان با سرنوشت 
خودت بازى نكن، اين آدم (خواستگارم) 
مردى نيست كه بتوانى به او تكيه كنى و 

طعم خوشبختى را بچشى»
افسوس كه گوشم بدهكار اين حرف ها نبود 
و با انتخابى غلط به بخت و اقبال خودم لگد 
زدم. درست در همان روزها يكى از اقوام كه 
خوب و خانواده دار بودند زمزمه هايى براى 
خواستگارى مطرح كردند كه البته جواب 

من منفى بود.
اگر به حرف پدرم گوش داده بودم شــايد 
هيچ وقت كارم به اينجا كشــيده نمى شد. 
جنگ و جدل من و مادر با پدرم حدود 2ماه 
طول كشــيد. بالاخره حرف خودمان را به 
كرسى نشانديم و پدرم كه از آبرويش خيلى 
مى ترسيد كوتاه آمد و اين ازدواج نامبارك 
سر گرفت و پا به خانه شوهر گذاشتم. پدرم 
كه از سر اجبار با اين ازدواج موافقت كرده 
بود با من اتمام حجت كــرد و گفت ديگر 
دخترى به نام و نشــان من ندارد. خانواده 
او هم با من كنــار نمى آ مدند، به خصوص 
خواهرانش چشم ديدنم را نداشتند. كاظم 

كارى در مشــهد گير آ ورده بــود و ما هم 
فرصت را غنيمت شــمرديم تــا كمى از 
خانواده هايمان دور شويم براى همين بار و 

بنديل بستيم و به اين شهر آمديم.
همان ســال اول زندگى مان باردار شدم. 
شوهرم پايش را كج مى گذاشت و حواسش 
به من و زندگى مان نبود. او كه از پدر و مادر 
معتادش ياد گرفته بود چطور ســر بساط 
دود و دم بنشيند و به قول خودش بى خيال 
غم و غصه دنيا بشود دستى دستى خودش 
را معتاد كرد. خيلــى خون دل خوردم و با 
اشك وگريه ، قسمش دادم دور مواد مخدر 
را خط بكشــد اما نتيجه اى نداشت. انگار 
آب در هاون مى كوبيدم. او روز به روز بدتر 
مى شد و با مصرف مواد مخدر صنعتى ، آن 
قدر خودش را ضايع كرد كه كارش را هم 

از دست داد.
باوضعيتى كــه پيش آ مده بود شــرايط 
زندگى مان افتضاح شــد. من مجبور بودم 
ســر كار بروم و با لقمه اى بخــور و نمير 
خرج زندگى مان را در بياورم. 3ســال از 
بهترين روزهاى جوانى ام را به پاى شوهر 
بى مســئوليت خودم كه اين اواخر خانه ام 
را پاتوق دوستان بى سر و پايش كرده بود 
سوزاندم تا اينكه پدرم به ديدن ما آمد. باز 
هم او غرور خودش را شكست. مى گفت كه 
از دلتنگى من دچار افسردگى شديد شده 
است. پدرم با ديدن اوضاع زندگى ام به هم 
ريخت من هم عقده دلــم تركيد و برايش 
تعريف كردم كه چه بلايى سرم آمده است.

مى خواستم براى طلاق اقدام كنم اما اثرى 
از شناسنامه خودم و بچه ام نبود. شوهرم 
مدارك شناســايى مان را پيش كسى گرو 
گذاشته است و مى گويد به كسى بدهكار 
بوده است. ديگر نمى خواهم به اين زندگى 
ادامه بدهم. تنها كه مى شوم مدام با خودم 
فكر مى كنم كه اگر براى لحظه اى كوتاه به 
حرف هاى پدرم گوش كرده بودم حالا كار 
من به اينجا كشــيده نمى شد. پدرم با آن 
همه بى احترامى كه در حقش كرد م باز هم 
سايه سرم شد و اميدوارم بتوانم كارم را به 

نتيجه برسانم. 
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